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      اشاره
حوادث سياســي ايران در قرن 12 هـ .ق/ 18 م به خصوص نيمة 
دوم اين قرن، باعث از بين رفتن امنيت در بســياري از نقاط كشور 
ما از جمله در منطقة خليج فارس و نواحي شــمالي آن شد. يكي از 
مهم ترين نقاطي كه بيشترين ضربه را در طول اين حوادث به خود ديد 
بندرعباس بود كه طي يك قرن مهم ترين بندر وارداتي و صادراتي 
ايران به شمار مي رفت. اين ضربات مهلك بر پيكرة بندر تجاري ايران 
باعث از بين رفتن رونق و اعتبار اولية آن شد و اين خود سبب گرديد 
بسياري از تجّار و شركت هاي خارجي مقيم بندرعباس اين شهر را 
ترك كرده و دفاتر تجاري خود را در نقاط ديگري برپا كنند. يكي از 
اين شركت ها شعبة كمپاني هند شرقي انگليس بود كه دفاتر خود را 
از بندرعباس به بندر بوشهر انتقال داد. در اين تحقيق سعي بر آن 

است تا عوامل اصلي اين انتقال مورد بررسي قرار گيرد.

لاري،  نصيرخان  انگليــس،  كمپاني  بندرعبــاس،  كليدواژه ها: 
ملاعلي شاه، قبيلة بني معين، قبيلة قواسم

انتقال كمپاني هند شرقي انگليس از 

بندرعباس به بندر بوشهر

مقدمه
ميلادي،  هفدهــم  قرن  اول  نيمــة  در 
اولين بار بريتانيــا بود كه با اهداف تجاري 
در خليج فارس حضور يافت. پس از اينكه 
شــاه عباس توانســت با كمك انگليس، 
پرتغالي ها را در سال 1035 هـ .ق/ 1622 م 
شكست دهد، كانون تجارت در خليج فارس 
از جزيرة هرمز به بندرعباس انتقال يافت 
نماينــدگان كمپاني هند  تاريخ  اين  از  و 
شرقي در اين شهر مستقر شدند. كمپاني 
كرد  تأســيس  كارخانه اي  بندرعباس  در 
و بندرعبــاس مركز فعاليت هــاي آن در 
خليج فارس شد. از اين زمان تا سال 1176 
هـ .ق/ 1763 م، يعني به مدت حدود 150 
بندرعباس  در  كمپاني  نمايندگي  ســال، 
باقي ماند و ســپس به بندر بوشهر انتقال 

تاریخایراناسلامی
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يافت. هدف اين مقاله پاســخ به اين سؤال 
است كه چه عواملي باعث انتقال كمپاني از 
بندرعباس به بندر بوشهر گرديد؟ فرض ما 
باعث  بندرعباس  ناآرامي هاي  اين است كه 
انتقال كمپاني انگليس از بندرعباس به بندر 

بوشهر شده است.

رقابت حاكمان محلي در بندرعباس
رويدادهاي سياسي داخلي ايران در قرن 
12 هـ .ق/ 18 م به هيچ وجه در جهت منافع 
تجاري ايران در خليج فارس نبود. مشخصة 
اصلي اين دوره گســترش ناامني در ايران، 
رشد قدرت رؤســاي طوايف و قبايل، به هم 
و  پس كرانه اي  جاده هــاي  امنيت  خوردن 
عمده ترين  بــود.  اقتصادي  تبادلات  افول 

اصلي بين المللي ايران بود، به واســطة اين 
درگيري ها ناامن و صحنة رقابت چند تن از 
خوانين قدرتمند منطقه شــد. ملاعلي شاه، 
درياسالار ايراني نادرشاه، و نصيرخان لاري 
از فرماندهان و حاكمان محلي لار، كه يكي از 
شهرهاي مهم پس كرانه اي محسوب مي شد، 
از بازيگران اصلي حوادث اين منطقه به شمار 

مي آمدند.
ملاعلي شــاه اگرچه به عنــوان يك مقام 
ايراني مطرح بود ولي كاملًا مســتقل عمل 
مي كرد. از ميان افراد محلي كه براي كسب 
قدرت مي جنگيدند فقط او داراي ناوگان بود. 
از اين رو خود را حاكم بندرعباس مي خواند 
و از كشــتي هايي كه از عهد نادرشاه باقي 
مانده بود براي اهداف شــخصي خود سود 

مشكل داخلي ايران در اين دوران سركشي 
قدرت هــاي محلي و گســترش ناامني در 
شهرها و مسيرهاي تجاري بود. اين ناامني ها 
به خصوص پس از مرگ نادرشــاه شــدت 
.ق/  بيشتري گرفت. قتل نادر در سال 1160 هـ
1747 م ايران و سراسر منطقه را در ناامني 
فرو برد و جنگ هايي را در ميان رؤســاي 
قبايل به همراه آورد )هاولي، 1377: 134(. 
مؤلف كتاب »مجمل التواريخ« مي نويســد: 
»ســركردگان و نامداران عظيم الشأن چون 
تخت ســلطنت را از وجود پادشاهي خالي 
)گلستانه،  كردند«  فســاد  به  شروع  ديده 
1344: 130(. در اين ميان بندرعباس كه به 
مدت بيش از يك صد و پنجاه ســال بندر 

مي برد )امين، 1370: 47(، به  عقيدة محققان 
انگليســي او از جمله تاجراني به شــمار 
مي آمــد كه در خريد و فــروش برده فعال 
بودند )ريكس و كلــي، 1380: 25(. روابط 
ملاعلي شاه با انگليسي ها در اوايل حكومتش 
خوب بود. او بندرعباس را به روي تجار گشود 
و آنان را تشــويق به تجارت نمود. در عين 
حال به مرور زمان مشكلات زيادي را براي 
شركت هاي خارجي مقيم بندرعباس به وجود 
آورد، چنان كه آنسرگ )Ansorgh( نمايندة 
بندرعباس  ناامني هاي  منشأ  هلند،  كمپاني 
را دسيســه هاي ملاعلي شاه مي دانست كه 
هر از چندي با يكــي از قدرت هاي منطقه 
عليه كمپاني انگليسي بيعت مي كرد )فلور، 
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198:1371(. در دورة اغتشاشات پس از مرگ 
نادر به علت اينكه ثبات سياسي در منطقه 
از بين رفته بود، تعرفة يكسان و يكنواختي 
جهت دريافت عوارض گمرگي وجود نداشت 
و حاكمــان محلي بنادر مي  توانســتند به 
دلخواه خود بيشترين عوارض گمرگي ممكن 
را مطالبه كنند )اســتفان راي، 1378: 25( 
كه اين خود باعث كاهش تجارت مي گرديد. 

هـ . ق/ 1761 م ملاعلي شاه مقداري برنج را 
كه از مسقط براي استفادة نمايندگي كمپاني 
آمده بود و همچنين يكي از كشــتي هاي 
انگليسي را كه حامل پشم براي بندرعباس 

بود به تصرف درآورد )امين، 1370: 76(.
از ديگر حاكمان قدرتمندي كه اقداماتش 
باعــث بســياري از ناآرامي ها مي شــد، 
نصيرخان حاكم قدرتمنــد لار بود. در آن 
زمان ناحيه لار مهم ترين ايالت پس كرانه اي 
بندرعباس به شمار مي آمد و در دورة نادري 
نيز ناآرام بود، چنان كه نادرشــاه ســردار 
خود محمدحسين خان افشار را براي تنبيه 
سركشان آن اعزام نموده بود )مروي، 1374، 

ج 3: 938(.
پس از نادر اين ناآرامي ها بيشــتر شــد. 
نصيرخــان و برادرش حاجي خــان كه از 
جانب نادرشاه لقب جليل خاني گرفته بودند 

بندرعباس كه به مدت بيش از يك صد و پنجاه سال بندر 
اصلي بين المللي ايران بود، به واسطه اين درگيري ها ناامن 

و صحنة رقابت چند تن از خوانين قدرتمند منطقه شد. 
ملاعلي شاه، درياسالار ايراني نادرشاه، و نصيرخان لاري از 
فرماندهان و حاكمان محلي لار، كه يكي از شهرهاي مهم 
پس كرانه اي محسوب مي شد، از بازيگران اصلي حوادث 

اين منطقه به شمار مي آمدند

همچنين فشارهاي مكرر اين حاكمان براي 
ســتاندن هدايا باعث به ستوه آمدن تجار 
ملاعلي شــاه  مي گرديد.  خارجي  و  داخلي 
براي مأموران كمپاني در بندرعباس روشن 
ساخته بود كه كشــور ايران مدت طولاني 
است پادشاه ندارد، لذا او به عنوان مهم ترين 
فرد منطقه، انتظار دارد هدايايي را كه قبلًا به 
پادشاه ايران داده مي شده به او بدهند )امين، 
1370: 69(. از ديگر مسائلي كه باعث به وجود 
آمدن ناآرامي در طول حكمراني ملاعلي شاه 
مي شد اين بود كه هر از چند گاهي يكي از 
مخالفان وي براي چپاول و راهزني به قلمرو او 
حمله مي كرد. يك نمونة آن هنگامي بود كه 
ملاحسن نامي كه خود را سردار مي دانست 
با گروهي راهــزن بندرعباس را غارت كرد 
)فلور، 1371: 199(. ملاعلي شــاه نيز براي 
جبران خسارت وارد شــده بر بندرعباس، 
به افراد بومي و تجار انگليسي بيشتر فشار 
كمتري  بازرگانان  كه سبب مي شد  مي آورد 
به بندرعبــاس بيايند. مركز تجاري بريتانيا 
دربارة ملاعلي شاه مي گويد: »او يك شورشگر 
نظامي بــود كه در بين مــردم وجهة بدي 
داشت« )امين، 1370: 71(. درياسالار ايراني 
حتي كشتي هايي را كه از ديگر بنادر خليج 
براي داد و ســتد وارد بندرعباس مي شدند 
 توقيف مي كرد. به طور مثال در ســال 1174 

كريم خان زند
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ياد مي شــد )پري، 1365: 173(.  دوستانه 
نصيرخان پس از اينكه بندرعباس را گرفت، 
ملاعلي شــاه را به لار انتقال داد و در آنجا 
زنداني كرد اما بعداً، به علت فقدان اشخاص 
كاردان، مجــدداً ملاعلي شــاه را به مقام 
قبلي خود يعني به عنوان حاكم بندرعباس 

بازگرداند )امين، 1370: 49(.
بندرعباس  گرفتن  به دست  با  ملاعلي شاه 
به طــور كامل مســتقل از نصيرخان عمل 
مي كرد و حتــي از ياري دادن به او در برابر 
تازيان هوله بحرين امتناع و قلعة هرمز را در 
برابر حملة احتمالي نصيرخان مستحكم كرد 
)فلور، 1371: 196( و به  اين صورت آشكارا 
عليه خان لار طغيان كــرد. به خصوص كه 
در اين زمان نصيرخان مشــغول درگيري با 
كريم خان زند بود. اغتشاشات بندرعباس و 
ايالت پس كرانــه اي آن، يعني لار، با حضور 
كريم خان و سردارانش وسعت بيشتري يافت. 
در سال 1168 هـ .ق/ 1754 م كريم خان براي 
سركوبي نصيرخان وارد عمل شد اما به علت 
گرمي هوا و اظهار اطاعت خان لار، به شيراز 
مراجعت كرد )كبابــي، 1368: 675(. پس 
از بازگشــت كريم خان به شيراز، نصيرخان 
دوباره بر اوضاع مســلط شد و در اين موقع 
سياســت خود را تا حدي در برابر شركت 
كمپاني تغيير داد و شــروع به اخاذي هايي 
از كمپانــي كرد )پــري، 363:1365(. اين 
اخاذي هاي مكرر از ســوي حاكمان محلي 
شــركت كمپاني را تهديد مي كرد. در اين 
زمان قدرت نصيرخان لاري رو به فزوني بود 
چنان كه شيخ لارَك از ترس درگيري و جنگ 
با او، هنگامي كه اموال يك كشتي بنگالي را 
در 1178 هـ .ق/ 1765 م ضبط كرد، ناگزير 
شــد آن را با نصيرخان تقسيم كند )نيبور، 

.)35 :1354
يكي از شهرهايي كه وقايع آن بر تجارت 
مي گذاشــت  تأثير  بندرعباس  در  كمپاني 
كرمان بود. به  علت درگيري هايي كه در اين 
ناحيه صورت مي گرفــت، از جمله درگيري 
نصيرخان با شاهرخ خان حاكم كرمان )فلور، 
1371: 200(، فعاليت تجاري كمپاني در كرمان 
تعطيل و نمايندة شــركت انگليسي از آن 
تعطيل شدن   .)70 )امين، 1370:  اخراج شد 
فعاليت هاي كمپانــي در كرمان بر موقعيت 

)كلانتر، 1362: 110(، ابتدا بر منطقة محدودي 
از لار حكومت مي كردند، اما در ســال 1161 
هـ .ق/ 1748 م دست به شورش زده و ميرزا 
ابوطالب، كلانتر لار را كه در دورة ســلطنت 
عادل شاه افشار به عنوان حكمران لارستان و 
بندرعباس تعيين شده بود )پري، 1365: 172 
و 73(، كشتند و خودشان بر تمام لارستان 
مستولي شدند )حســيني فسايي، 1367: 
برادر در دورة جانشــينان  اين دو   .)588
نادر توانستند قدرت خود را توسعه دهند و 
حتي در سال 1164 هـ .ق/ 1750 م به قصد 
تصرف شيراز لشكركشي كردند، كه با مرگ 
حاجي خان اين لشكركشــي ناتمام ماند و 
به اطاعت شــد )كلانتر،  نصيرخان مجبور 
1362: 40(. در ســال 1164 هـ .ق/ 1751 م 
بندرعباس  بر  نصيرخان ادعاي حاكميــت 
را كرد و خواســتار تسليم ملاعلي شاه شد. 
به منظــور جلوگيري از بروز جنگ كه بيش 
از حد سبب آشــفتگي تجاري بندرعباس 
ميانجي گري  پيشنهاد  انگليسي ها  مي شد، 
بين درياســالار ملاعلي شــاه و نصيرخان 
كردند؛ اما نصيرخان اين پيشنهاد را رد كرد 
)امين، 1370: 49(، و در ژانويه 1752 م/ 1165 
.ق به بندرعباس آمد و تمام بندرعباس را  هـ
به دست گرفت و ملاعلي شاه را نيز دستگير 
كرد. طبق سياست حاكمان قبلي بندرعباس، 
وي پــس از ورود به بندرعبــاس به ديدار 
نمايندگان كمپاني رفت و از حسن نيت خود 
با آن ها ســخن گفت )فلور، 1371: 193( و 
روابط خوبي با آنان برقرار كرد تا جايي كه 
در كمپاني از او با كلمه »خان ما« به صورت 

يكي از شهرهايي 
كه وقايع آن بر 
تجارت كمپاني 
در بندرعباس 

تأثير مي گذاشت 
كرمان بود. به  علت 

درگيري هايي كه در 
اين ناحيه صورت 

مي گرفت، از جمله 
درگيري نصيرخان 

با شاهرخ خان حاكم 
كرمان، فعاليت 
تجاري كمپاني 

در كرمان تعطيل 
و نمايندة شركت 

انگليسي از آن 
اخراج شد
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كمپاني در بندرعباس، كــه كالاهايي را با 
كرمان رد و بدل مي كــرد، تأثير نامطلوبي 

گذاشت.
بندرعبــاس هنــوز از كشــمكش هاي 
ملاعلي شاه و نصيرخان لاري خلاصي نيافته 
بود كه در سال 1172 هـ .ق/ 1758م با حملات 
ويران كنندة محمدولي خان يكي از فرماندهان 
كريم خان مواجه شد. از دلايلي كه كريم خان 
ســردار خود را به منطقه فرستاد، اين بود 
كه در سال 1171 هـ .ق/ 1757 م نصيرخان 
لاري در جنگ كريم خان و محمدحسن خان 
قاجار، با سواره نظام خود به سپاه خان قاجار 
پيوسته بود )رجبي، 72:1352(. انگليسي ها 
به دليل اينكه روابط خــود را تاحدودي با 
نصيرخان خوب نگه داشته بودند، از انتقام 
ولي خان نگران شدند، خاصه اينكه ولي خان 
كارواني را كه براي انگليسي ها سرب حمل 
مي كرد تاراج كرده بود. بنابراين كمپاني به 
دو كشتي خود دســتور داد كه در آب هاي 
ساحلي نزديك به تجارتخانه در بندرعباس 
مستقر شدند تا چنانچه كاركنان تجارتخانه 
آماج حمله اي قرار گيرند، بتوانند از ساحل 
به آن ها كمك كننــد )فلور، 1371: 200-1(. 
بعد از اينكه ولي خان نتوانست به طور كامل 
مانع از سركشــي هاي نصيرخان شود، در 
اواخر سال 1178 هـ .ق/ 1765 م صادق خان 
لار  خان  ســركوبي   مأمور  كريم خان  برادر 
 .)465 نگار خورموجي، 1380:  )حقايق  شد 
پنجاه هزار  تا  سرانجام نصيرخان كه چهل 
تفنگچي در تحت امرش داشــت و داراي 
قلعه هاي مستحكم بود )اصف، 1348: 374( 
تسليم گرديد و به شــيراز كوچانده شد و 
حكومت به مسيح خان بني عم او سپرده شد 

)موسوي نامي اصفهاني، 1363: 150(.
از سال 1163 هـ .ق/ 1750 م به بعد عوامل 
تعيين كنندة سياسي و اقتصادي جديدي در 
ناحية مركزي خليج فارس و ايالت فارس شكل 
گرفت كه به تغيير عمده اي در مســيرهاي 
تجاري جنوب ايران انجاميد. جاده كارواني 
خوبي كه از بندرعباس، از طريق لار به شيراز 
و از آنجا به اصفهان مي رفت )كرزن، 1350، 
ج 2: 511(، به دليــل ايــن ناآرامي ها رونق 
پيشــين خود را از دست داد و اين برخلاف 

منافع كمپاني در بندرعباس بود.

دخالت هاي بني معين و قواسم در امور 
بندرعباس

در خلال جنگ هاي داخلي بر سر جانشيني 
نادرشاه، بندرعباس بارها مورد تهاجم قبايل 
مختلف عرب قرار گرفت. آن ها از فروپاشي 
قدرت مركزي در ايران ســود جسته و به 
راهزني دريايي در خليج فارس مي پرداختند. 
يكي از قبايل قدرتمند عرب كه در فاصلة 
ســال هاي پاياني عصر صفويه و به خصوص 
پس از مرگ نادرشاه قدرت خود را در منطقه 
تثبيت نمود و در تحولات سياسي خليج فارس 
نقش مؤثري ايفــا كرد قبيلة بني معين بود. 
عبدالشيخ يكي از مشايخ قدرتمند اعراب 
و رئيس قبيلة بني معين بود، كه نخست در 
جزيرة هرمز مستقر بود. در سال 1160 هـ.ق/ 
1747 م ميرزا ابوطالــب حاكم بندرعباس 
براي مقابله با رقيبان خود از عبدالشــيخ 
بني معين ياري خواست )فلور، 1371: 183(، 
و اين موجب اولين دخالــت بني معين در 
امور بندرعباس پس از مرگ نادرشــاه شد. 
عبدالشــيخ از اين فرصت استفاده نمود و 
قشم را تصرف كرد و اين جزيره به عنوان دژ 

اصلي قبيله بني معين قرار گرفت.
اوضاع منطقه با حضور يكي ديگر از قبايل 
عرب به نام قواسم پيچيده تر شد. اين طايفه 
يكي از نيرومندترين طوايف عرب ساكن در 
.ق  شمال و جنوب خليج فارس در قرن 12 هـ
به شــمار مي آمد. طايفة قواسم كه آن ها را 
جواسم هم مي گويند، ابتدا در عمان اقتدار 
داشتند. شيخ سعيد ابن قضيب، سر سلسلة 
شيوخ جواســم در بندر لنگه، از بني اعمام 
خود رنجيده شــد و به بنــدر كنگ آمد و 
بني معين را از آنجا راند )كبابي، 1368: 612(. 
در ســال 1160 هـ .ق/ 1747 م ملاعلي شاه 
اميرالبحر ايران براي فشار آوردن بر رقباي 
خود ناگزير گرديــد از قبايل عرب تقاضاي 
كمك كند و توانست اتحاد جديدي با قواسم 
عليه شيوخ بني معين كه از دشمنان اصلي 
ملاعلي شاه به شمار مي آمدند، منعقد نمايد. 
او بــراي تقويت اين اتحــاد دختر خود را 
به عقد پسر يكي از شــيوخ قبيله درآورد 
)امين، 1370: 48(. چنيــن تفرقه هايي در 
صفوف اعراب و ادامة درگيري بين گروه هاي 

يكي از قبايل قدرتمند 
عرب كه در فاصلة 

سال هاي پاياني عصر 
صفويه و به خصوص پس از 
مرگ نادرشاه قدرت خود 
را در منطقه تثبيت نمود 

و در تحولات سياسي 
خليج فارس نقش مؤثري 
ايفا كرد قبيلة بني معين 
بود. عبدالشيخ يكي از 
مشايخ قدرتمند اعراب 
و رئيس قبيلة بني معين 

بود، كه نخست در جزيرة 
هرمز مستقر بود
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مختلف عرب در منطقه به تجارت بندرعباس 
و شــركت هاي خارجــي در آن لطمه وارد 
كرد. در هر حال قواســم متحدين غيرقابل 
چنان كه  بودند،  ملاعلي شاه  براي  اعتمادي 
در سال 1164 هـ .ق/ 1751 م. با تعدادي از 
كشتي هاي خود روانه هرمز شدند و برخي 
از كشتي هاي ملاعلي شاه را به تصرف خود 
درآوردند )هاولي، 1377: 134(. در ســال 
1168 هـ .ق/ 1755 م. ملاعلي شــاه اتحاد 
جديدي با قواســم براي حمله عليه شيوخ 
بني معين برقرار كــرد و اين تهاجم با مرگ 
پيروزي ملاعلي شاه  و  بني معين  عبدالشيخ 
و قواسم به پايان رسيد )امين، 1370: 50(. 
نفوذ قواســم در منطقه، به خصوص در امور 
بندرعباس، يك منبــع تهديد جدي براي 
كمپاني انگليسي محسوب مي شد. در سال 
1172 هـــ .ق/ 1759 م. نيروهاي قواســم 
در نزاعي با كاركنــان نمايندگي انگليس، 
گروهي را زخمــي كردند و الوار تخته اي را 
كه مخصوص ســاختن در و پنجره و متعلق 
 به فراشــان نمايندگي بود، به غارت بردند 

)هاولي، 1377: 136(.
عاملي كه بيشتر باعث تشديد اين ناامني ها 
در منطقه مي شد، كشمكش هايي بود كه بين 
قبايل  با رؤساي  بندرعباس  حاكمان محلي 
عرب روي مي داد. به طور گســترده در اين 
كشمكش ها جدال از يك سو ميان بني معين 
و متحدان چارَكــي او )حارك از توابع بندر 
لنگه اســت( بود كه از حمايت نصيرخان و 
برادرش جعفرخان لاري برخوردار بودند و از 
طرفي جواسم كه اصولًا از سوي ملاعلي شاه 
با   .)225 )پري، 1365:  مي شدند  پشتيباني 
توجه به اين كشمكش ها  جنگ هاي متناوبي 
در اين ايام بين اعراب و نصيرخان به وقوع 
پيوست. از جمله در سال 1173 هـ .ق/ 1760م 
يك هزار نفر از اعراب رأس الخيمه در عمان 
تحت فرمان شيخ خود به منظور حمايت از 
)هاولي،  شدند  بندرعباس  وارد  ملاعلي شاه 
1377: 136(، هر چند آن ها توســط قواي 
جعفرخان، برادر نصيرخان، موقتاً مجبور به 
عقب نشيني شدند اما اين درگيري ها باعث 

ركود تجارت بندرعباس گرديد.
از مرگ عبدالشــيخ، شيخ عبدالله  پس 
رياســت قبيلة بني معين را برعهده گرفت 

و قشــم و جزيرة هرمز را بــه تصرف خود 
درآورد. هنگامــي كه كريم خــان، حاجي 
آقامحمد نامي را بــه حكومت بندرعباس 
فرستاد، شيخ اعتنايي به اوامر حاكم جديد 
نكرد و به همين دليل دســتگير و به شيراز 
 فرســتاده شــد )حقايق نگار خورموجي، 
1380: 470(. شيخ علي  به رغم اينكه فرزند 
خود را در دربار كريم خان به عنوان گروگان 
گذاشــته بود )كبابي، 1368: 613(، باز به 
باعث  قبيلة خود در آشوب هايي كه  همراه 
ناامني در منطقه مي شــد، شركت مي كرد 
چنان كه در ســال 1175 هـــ .ق/ 1762 م 
جمله  از  محموله هاي كشــتي ها  غارت  به 
محموله هاي تجــار كرمان، پرداخت )امين، 

.)75 :1370
به طور كلــي يكــي از انگيزه هاي اصلي 
قبايل عــرب در منطقه، تصرف  تعارضات 
ناوگان ايراني عهد نادرشــاه بود. در سال 
1173 هـــ .ق/ 1760 م نبرد ســختي ميان 
قبايل مختلف عرب و اساساً براي تصرف دو 
كشتي بزرگ »رحماني« و »فيض  رباني« كه 
تنها كشتي هاي بزرگ به جا مانده از ناوگان 
بودند، در گرفت  نادرشــاه  ايران در زمان 
)همان: 75-74(. اعراب منطقه كه در وقايع 
بندرعباس به دو دسته تقسيم شده بودند، 
براي رســيدن به اهداف خــود با يكديگر 
مي جنگيدند و در هر فرصتي به غارت تجار 
و كشتي هاي تجاري دســت مي زدند. اين 
رويدادها ســبب توقف تجارت بريتانيا در 

بندرعباس شد.

حملة فرانسوي ها به كمپاني هند شرقي در 
بندرعباس

آنچــه تاريخ قرن هيجدهــم ميلادي را 
برجسته مي ســازد، وجود رقابت دو قدرت 
جهاني آن روز يعني انگليس و فرانســه در 
اروپا، امريكا و آسياســت. موقعيت بريتانيا 
در خليج فارس از يك ســو از وقايع بعد از 
مرگ نادرشــاه و از ســوي ديگر از اوضاع 
هندوستان متأثر بود. در خلال جنگ بر سر 
جانشيني در اتريش )1740م/ 1153 هـ .ق - 
1748م/ 1161 هـ .ق(، جنگ در هندوستان 
بين دو قدرت آغاز شــد )همــان:43(. با 
از  بعد  آشــفتة  وضعيت سياســي  وجود 

با افول بندرعباس 
در نيمة دوم قرن 

12 هـ .ق بخش 
عمده اي از تجارت 

خليج فارس به نواحي 
ديگري از اين منطقه 

منتقل شد. در اين 
ميان بندر بوشهر 

كه در دورة نادرشاه 
يك پايگاه دريايي 

محسوب مي شد 
و حتي نام آن به 

بندر نادريه تبديل 
يافته بود، به تدريج 

به عنوان كانون اصلي 
تبادلات در بخش 

شمالي خليج فارس 
مطرح شد  
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مرگ نادرشــاه، اقدامات انگليسي ها براي 
هند،  در  فرانسوي ها  تهديدهاي  با  مواجهه 
سرعت آزادي عمل آن ها در خليج فارس را 
كاهش داد. هنوز مدتي از جنگ جانشيني 
 اتريش نگذشــته بود كه جنگ هفت ساله 
)1756-1763 م( بين انگليس و فرانســه 
در اروپــا آغاز و دامنة ايــن درگيري ها به 
هندوســتان و خليج فارس نيز كشيده شد. 
فرانســه كه منافعش در هندوستان ادامه 
حضورش را در خاور زمين و خليج فارس را 
الزامي مي كــرد عمدتاً بر آن بود كه مراقب 
خط سير مســتقيمش به هند باشد )پري، 
1365: 375(. در 1759م/ 1172 هـ .ق چند 
كشتي فرانسوي با برافراشتن پرچم هلندي 
بــه بندرعباس نزديك شــدند فرماندهي 
 )Doten( دتن  كنت  برعهدة  كشتي ها  اين 
)كنت دســتنگ( فرانســوي بود )وادالا، 
47:1356(. فرانسويان به دستگاه انگليسي 
در بندرعباس حمله و آنجا را تصرف كردند. 
)كرزن، 1350: 507(. كارخانة )دفتر تجاري( 
كمپاني كه از سوي ملوانان و سيپوس )سرباز 
و پاســبان (هاي كمپاني حمايت مي شــد، 
نتوانســت در مقابل تهاجم فرانســويان 
مقاومت كند و فرانســوي ها كشتي جنگي 
انگليسي ها و قســمتي از كارخانه را آتش 
زدند )امين، 1370: 73-72(، و انگليسي ها 
تسليم شدند. ملاعلي شاه حاكم بندرعباس، 
اگرچه به كمپاني انگليس قول داده بود كه 
از اقدامات فرانسويان براي ورود به خشكي 
ممانعت بــه عمل آورد اما اين كار را نكرد و 
از اقدامات فرانسويان طرفداري كرد )پري، 
1365: 363(. اين حوادث كه به دنبال وقوع 
فرانسه  و  انگليس  هفت ســاله  جنگ هاي 
به وقوع پيوســت، موجب شــتاب بيشتر 

انگليسي ها براي ترك بندرعباس شد.
با افول بندرعبــاس در نيمة دوم قرن 12 
.ق بخش عمده اي از تجارت خليج فارس  هـ
به نواحي ديگري از اين منطقه منتقل شد. 
در اين ميان بندر بوشهر كه در دورة نادرشاه 
يك پايگاه دريايي محسوب مي شد و حتي نام 
آن به بندر نادريه تبديل يافته بود )لكهارت، 
1357: 131(، به تدريج به عنوان كانون اصلي 
تبادلات در بخش شمالي خليج فارس مطرح 
.ق  شد. چنان كه در سال 1762 م/ 1175 هـ

الكســاندر دوگلاس )Doglas( نماينــدة 
برجستة انگلستان در بندرعباس، در اين باره 
نوشــت: »در حال حاضر بوشهر تنها بندري 
است در كنار خليج فارس كه تجارت چشمگير 
در آن انجام مي گيرد« )استفان راي، 1378: 
 48 و 49(. يك ســال بعد در 1763 م/ 1176 
هـ .ق شــركت هند شــرقي در بوشــهر 
تجارتخانه تأســيس كرد و مستر بنجامين 
جرويس )Gervis( به عنوان نمايندة حكومت 
اقامت گزيد )محمود،  آنجا  انگلســتان در 
1362، ج 1: 6( و بعدها همين محل به مركز 

اقامت مأمورين سياسي انگليس تبديل شد.
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